
 از همان روز اول که جنگ تحمیلی سوم شروع 
شد، خیلی‌ها در کنار غم هموطنانی که به شهادت 
می‌رسیدند، دلشــان با زیرساخت‌ها و امکاناتی 
بود که ایــران با خون دل به‌دســت آورده بود و 

می‌دانستند که دود این خســارت‌ها به چشم 
ایرانی‌جماعت خواهد رفت. حمله به فرودگاه‌های 
کشور و موشکباران هواپیماهای مسافربری، یکی 
از همین رنج‌هایی بود که ویدئوی چندثانیه‌ای از 

نابودی هواپیمای مسافربری بخشی از فرودگاه 
مشهد، آن داغ را تازه کرد؛ انگار تازه واقعیت آنچه 
بر ما گذشت، در قامت یک ویدئو از موشکباران 

فرودگاه مشهد عیان شده است.

 آتش 
در فرودگاه

مکث

نذر پرچم

غروب که می‌شــود انگار نوع مشــتری‌ها هم تغییر 
می‌کند. در این وقت، معمولا مشــتری‌هایی ســر از 
طبقات پاساژ مهستان درمی‌آورند که وسط جمعیت 
تجمع‌کنندگانی که حوالی میدان انقلاب،‌ میدان‌داری 
می‌کنند،‌ چشمانشان خورده به سربند،‌ سنجاق سینه 
یا هر وسیله نمادین دیگر و بعد،‌ پرسان پرسان خود را 
رسانده‌اند به آدرسی که صاحب آن سربند و سنجاق 

سینه داده‌است.
جلال از مغازه‌داران پاساژ، از مشتریان متفاوت دیگری 
هم می‌گویــد: »وقتای غروب،‌ گاهی یــه عده میان و 
تعدادی پرچم می‌خرن... سر حرف رو که باهاشون باز 
می‌کنیم،‌ متوجه می‌شیم اونا نذر پرچم دارن... از 50 
تا 100 پرچم به نیت پیروزی ایران می‌خرن و می‌برن 
بین تجمع‌کنندگان پخش می‌کنن...«. جلال به این 
دسته از مشــتریان متفاوت،‌ تخفیف خوبی می‌دهد و 
با آن دسته از مشتریان که خریدار پرچم‌های رولی یا 

ابَرَپرچم هستند نیز ارزان‌تر حساب و کتاب می‌کند. 

بازاری به رنگ وطن
 گزارش میدانی از پاساژ معروف تهران که بعد از جنگ

به مرکز فروش نمادهای ایران تبدیل شده است

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r

صفحه‌آرا: مهدی سلامی

بازار شلوغ مهستانی‌ها

روی تابلویی با پس‌زمینه سفید به خطی خوش نوشته‌اند: »پاساژ مهستان« 
و تابلو را کوبانده‌اند سر در ســاختمانی کهنه با پنجره‌هایی نامتقارن و نمایی 
دودانــدود. پرچم‌های مذهبی و بیشــتر پرچم ایران از 2 برَ ســاختمان که 
ویترین 2 مغازه است،‌ آویزانند و مشتریانی نیز در حال بررسی قیمت و جنس 
آن پرچم‌ها. از کمی بعد از شــروع جنگ که خرید پرچــم و باقی ملزومات 
راهپیمایی و تجمعات شبانه مرسوم شد، مشتریان از حدود 10 صبح خود را 
به نشانی سرراست مهستان می‌رسانند و تا ساعت 22 پیش از پراکنده شدن 
تجمع‌کنندگان،‌ در طبقات پاســاژ در حال خریدند. این را داود می‌گوید که 
مغازه‌اش سمت چپ ورودی پاساژ،‌ پر رفت و آمد است: »به نظرم کاسبای این 
پاساژ، جزو اولین کاسبایی بودن که وقتی جنگ شروع شد، بعد از یکی دو روز 
تعطیلی کرکره مغازه‌شون رو دادن بالا.«‌ بسته‌های 10تایی پرچم‌های رومیزی 
را می‌شمارد و دوباره پی حرفش را می‌گیرد:»راستش چون مشتریای عمده و 
خرد تماس می‌گرفتن برای خرید پرچم... روزای اول،‌ بیشتر درخواست پرچم 
اهتزاز داشتن؛‌ مدل افقی و معمولا ســایز 70 در 120...«.  امیررضا، مسئول 
فرهنگی یکی از مســاجد قدیمی جنوب پایتخت واز مشــتریان ثابت مغازه 
داود است: »از بچگی هر چی که برای هیئت و سفره‌های نذری لازم داشتیم 
می‌اومدیم همین‌جا...«. حالا اما نه وقت محرم است و نه زمان سفره‌اندازی... 
برای خرید پیکسل و مچ‌بندهایی با طرح پرچم ایران آمده: »پول جمع کردیم 
تا به تعداد بچه‌های مســجد که هر شــب میدون‌داری می‌کنن یه چیزی به 
رنگ‌ونشون ایران تهیه کنیم...«‌ کمی بعد،‌ سرگرم انتخاب می‌شود؛ مچ‌بندهای 
کشبافت و گرهی و ســوزنی اعلا از 8 تا 100 هزارتومان و سربندهای ساتن 
از ‌10تا‌‌50هزارتومان. داود به بهانه بازارگرمی،‌یادآور می‌شــود که مچ‌بندها،‌ 

تولیدی خودشان است و این یعنی پای دلال درمیان نیست. 

در میدان با پرچم و سربند

سمت راست ورودی پاساژ،‌ شلوغ‌تر از سمت چپ آن است. 
مشتری‌ها مقابل پیشخوان مغازه بزرگی ایستاده‌اند و هادی 
صاحب مغازه را سؤال‌پیچ می‌کنند: »جاکلیدی‌های طرح 
ایران چند؟«، »ببخشید، بجَ سینه )سنجاق سینه(‌ مدل 
نقشه ایران دارید؟«، »آقا، این کلاه هوادارای ایران چند؟« 
و»تعداد برداریم، تخفیف می‌دید؟«.  هادی، صبور است که 
سر حوصله پاسخ همه را می‌دهد: »جاکلیدی پلاستیکی 
و چوبی و فلزی از 20 تا 90 هزارتومن دارم«،‌ »بج ســینه 
هم، آینه‌ای و برنجی دارم از 25 تا 500 هزارتومن«،‌ »کلاه 
هواداری ایران جنس خوب و ســبک 200 هزارتومن« و 
»اصلا شــما پول نده،‌ مهمون ما باش«. این روزها کمتر 
فرصت سر خاراندن دارد؛‌ یک دســتش به گوشی تلفن 
همراه است و سفارش حمایل و پرچم و برچسب و پیکسل 
به تولیدکنندگان می‌دهد و یک دســتش به دســتگاه 
کارت‌خوان و کارت بانکی مشتریان: »توی شرایط جنگی و 
رکود،‌ کسی انتظار نداره کاسبی خوب باشه... ولی می‌بینید 
که صدقه ســر طرفداری از ایران، بازار ما از رونق نیفتاده،‌ 
تازه سفارشا بیشتر هم شده...«. به گفته هادی و بسیاری 
از مغازه‌داران پاساژ،‌ در دوره جنگ تحمیلی سوم، پرچم،‌ 
مچ‌بندهای زینتی )رنگ پرچم( و ســنجاق‌های سینه به 
ترتیب بیشــترین میزان فروش را داشته و مشتریانشان، 
اغلب افرادی از انجمن‌های فرهنگی،‌ گروه‌های جهادی و 

مساجد بوده و هستند.  

سحر جعفریان‌عصر | روزنامه‌نگار |  پاخورش 

زیاد شــده‌ و این را بیش از ١٠٠ مغازه‌دار پاساژ گزارش
»مهستان« )که ســاختمانش حدود ٣٠ سال 
پیش، ابتدای خیابان کارگر جنوبی و کمی پایین‌تر از میدان 
انقلاب اسلامی بنا شد(، می‌گویند؛ پاساژی که پیش‌تر، بورس 
انواع محصولات مذهبی بود و هر که از هر چه اسباب برگزاری 

آیین‌ها و برپایی مجالس دینی می‌خواست، فراهم داشت. حالا 
اما پس‌از جنگ تحمیلی سوم به بورس پرچم ایران و بسیاری 
نمادهای ملی تبدیل شده است. مشتریانش اقشار گوناگونند 
که پیش از ملحق شدن به تجمعات، سری به طبقات آن می‌زنند 
و پرچم ایران،‌ سربند جانم فدای ایران یا سنجاق سینه نقشه 

ایران را تهیه می‌کنند.

قیمت مقطوع برای ایران
تعدادی از مشتریان با این امید که در مغازه‌های طبقه دوم پاساژ، اجناس جورتر و قیمت‌ها کمتر است از پله‌‌های باریک میان 
راهرو بالا می‌روند. چند کارگر، انتهای نخستین مغازه این طبقه، مشغول جابه‌جایی بسته‌های تازه رسیده پرچم از شهرستان 
خمین هستند. سهیل یکی از چند کارگر با گوشه چفیه‌ای که دور گردنش پیچانده، عرق پیشانی‌اش را می‌گیرد: »حاجی، کلید 
انبار رو می‌دی، میله و چوب پرچما رو بیارم؟« و حاج‌اسماعیل )صاحب مغازه( که دورتر ایستاده، دسته کلید را با نشانه‌گیری 
دقیق،‌ به سوی سهیل پرت می‌کند: »پس یه‌دفعه،‌ فرفره گلاسه‌های پرچمی رو هم بیار« گوش حدیث )مشتری( با شنیدن فرفره 
گلاسه پرچمی، تیز می‌شود: »فرفره پرچمی چیه حاج‌آقا؟ از همین فرفره‌های اسباب‌بازی‌طوره؟« کمی بعد، حدیث که مربی 
باشگاه ورزشی‌ کودکان است با 80 فرفره‌ کاغذ گلاسه‌ای به رنگ پرچم ایران از مغازه خارج می‌شود. آرمان از قیمت مقطوع 
عینک‌های هواداری ایران به مشتری می‌گوید: »خداوکیلی با سود کم دارم می‌فروشم؛‌ اونم فقط به خاطر ایران...«. مشتری اما 
چانه گرمی برای تخفیف گرفتن دارد: »شاید سودت کم باشه ولی فروشت خوبه«. آرمان که بر قیمت مقطوع پافشاری دارد رو 

به سوی مشتری دیگر می‌چرخاند؛‌ مشتری،‌ خواهان پرچم سامورایی )عمودی( ایران است. 
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درباره پویشی که پاسخ محکمی به نسل‌کشی 
آمریکا و اسرائیل در ایران و جبهه مقاومت است 

اصل و شرح

»سردار فردا« عنوان پویشی است که هدف 
جامعه 

از راه‌اندازی‌اش در کشــور تربیت نسلی امروز
شجاع‌تر از نســل جاری در کشور است. 
شعارش هم این است که هر نوزاد، یک رزمنده، یک سردار 
آینده. البته خود این پویش قصه‌ای جالب و شنیدنی دارد. 
بچه‌های انقلابی که این پویش را راه‌اندازی کرده‌اند بیش 
از یک دهه است که در حوزه جمعیت سابقه کار و خدمت 
دارند. البته آن روزهایی که این بچه‌های دانشگاه تهران 
دور هم جمع شــدند و تلاش کردند برای دغدغه‌های 
جمعیتی‌شان در ایران کارهای علمی مؤثری انجام دهند، 
کسی گمان نمی‌کرد یک دهه بعد بحران جمعیتی همان 
شود که رهبر شهید بارها و بارها هشدارش را داده بود. 
این بروبچه‌ها این ســخن رهبری را آویزه گوش‌شان 
کردند وقتی که فرموده بودنــد: »امروز اگر چنانچه 
برایش فکر نکنیم، 15ســال دیگر دیر خواهد بود، 
کشوری خواهیم داشت که عنصر لازم برای حرکت 
پیشــرفت را، یعنی جوان را به قدر کافی در اختیار 
نخواهد داشت. امروز باید به فکر فردا بود!« حرف و 
سخنی که آن را مبنای فعالیت‌های علمی و اجتماعی 
خود کردند و توانستند در ســایه آن مدرسه نسل 
توحیدی را شکل دهند. حالا همین نسل توحیدی‌ها 
در بحبوحه جنگ پویشی راه‌اندازی کرده‌اند به نام 
سردار فردا؛ پویشــی که در آن زوج‌های جوان را 
دعوت به فرزندآوری و در دوره طلایی بارداری آنها را 
همراهی می‌کنند. محمدرضا اخوت، مسئول مدرسه 
نسل توحیدی و دبیر پویش سردار فردا در گفت‌وگو 
با خبرنگار همشــهری درباره این پویش برایمان 

توضیح داده است.
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هر نوزاد یک رزمنده

پاسخ به نسل‌کشی دشمن
نسل توحیدی یک مجموعه مردمی در قالب یک گروه دانشجویی است که 

از 12سال پیش تا امروز با ورود به حوزه جمعیت حول محور کیفیت‌بخشی به 

نسل آینده مشغول‌به‌کار است. در جنگ اخیر وقتی دشمن مدرسه میناب 

را هدف قرار داد و ما شاهد تلاش دشمن برای نسل‌کشی در ایران بودیم، 

در پی این برآمدیم که به‌نحوی شایسته پاسخ این رفتار سخیفانه دشمن 

را بدهیم، آن هم از زاویه فعالیت‌های تخصصی خودمان. بنابراین پویش 

سردار فردا را طراحی کردیم و در فضای مجازی و تجمعات شبانه مردمی 

از زوج‌های جوان دعوت کردیم برای ساختن نسلی قوی‌تر از نسل جاری و 

تربیت فرماندهان و سردارانی غیور و مسئولیت‌پذیر در آینده به پویش ما 

بپیوندند. البته ما قرار بود این پویش را بعد از اربعین رهبری راه‌اندازی کنیم، 

اما وقتی اسرائیل به زایشگاه‌های لبنان حمله کرد و نسل‌کشی‌ها را در این 

کشــور ادامه داد، تصمیم گرفتیم نه‌تنها پویش را در ایران راه بیندازیم، 

بلکه عزم‌مان جزم شد برای پیوستن جبهه مقاومت به این پویش، بنابراین 

ترجمه محتواهای تولیدشده برای این پویش را به زبان‌های عربی و اردو در 
دستورکار خود قرار دادیم.

تابه‌حال بالغ 
بر 700خانواده 
در این پویش 
ثبت‌نام کرده‌اند 
و بیش از 
550خانواده 
وارد دوره‌های 
آموزشی آن 
شده‌اند

تهران چهره جنگ‌زده نداشت

بــا اینکه در طول جنــگ تحمیلی ســوم در تهران 
522نقطه از ســوی دشــمنان هدف قــرار گرفت، 
تاب‌آوری بالای مردم و صبوری آنها اجازه نداد پایتخت 
ایران چهره شــهری جنگ‌زده به ‌خود بگیرد. میثم 
افشار، دبیرکل جمعیت هلال‌احمر با بیان این مطلب 
در نشست خبری که در آستانه هفته هلال‌احمر برگزار 
شد به تشــریح فعالیت‌های این جمعیت در جنگ 

40روزه پرداخت.

هلال احمر در جنگ 40روزه چه کرد؟

6003
عملیات‌های امداد و نجات

7215نفر 
نجات افراد زنده از زیر آوار

7144نفر 
انتقال مجروحان به بیمارستان

4200شهید
تفحص شهدای جنگ تحمیلی سوم

بیش از 10380نفر 
درمان سرپایی مجروحان

1711عملیات 
امدادی توسط تیم آنست

هلال‌احمر چه خسارت‌هایی دید؟

10همت 
ارزش ریالی خسارات

حمله به 56مرکز هلال‌احمر در قالب 
پایگاه‌های امدادی

49مورد
 از تجهیزات لجستیک 

پویش سردار فردا بدین‌منظور طراحی شده که زوج‌های جوان »ایران و محور مقاومت« را به 
فرزنددارشدن به نیت »جایگزین‌کردن شهدا، فرماندهان و دانشمندان« شهیدشده به‌دست 
دشمن آمریکایی-صهیونی دعوت کنیم تا با نیت‌های بلند و تمدن‌ساز و طلب فرزندانی با بهترین 

ویژگی خوبان عالم، فرزندانی متمایز را تقدیم آینده تمدن اســامی و به ساختن نسل 
شایستگان دوران فتح و نصر و ظهور امام عصر)عج( اقدام کنند. هدف محوری این 

پویش دعوت به فرزندآوری و ارتقای نیت‌های فرزندآوری و ایجاد خلوص، 
طلب و طهارت در زوجین برای داشتن نســلی ممتاز، شایسته و با 

استعدادهای متمایز طلب‌شده توسط زوجین است.

آموزش در بستر فضای مجازی
جامعه هدف ایــن پویش هم زوج‌های جوان هســتند و هم 
عامه مردم. البتــه از متخصصــان و کادر درمان و همچنین 

فعالان و کنشــگران جمعیت هم دعوت شده که در این پویش 
برگزار‌کنندگان را تنها نگذارند. آموزش‌هایی که در این پویش به 

جامعه هدف ارائه می‌شود ترکیبی از آموزش‌های مجازی و وبینارهای 
موضوعی متنوع درباره آمادگی برای فرزنــدآوری و دوران طلایی 

بارداری است، البته در کنار این آموزش‌ها دوره‌های پیش‌ضبط‌شده‌ای 
هم درباره سلامت معنوی، سلامت جســمی، طب ایرانی و کلاسیک و... 
در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. بخش دیگری از آموزش‌ها در فضای 
مراکز درمانی و با کمک کادر درمانی قرار اســت به جامعه هدف برسد؛ 
پوسترهایی که هرکدام حاوی آموزش‌های دوران بارداری تا شیردهی 
است و عمدتا مســتند به آموزه‌های دینی، علمی و معنوی هستند. 

اما ضلع سومی که در این پویش قرار است نقش‌آفرینی کنند کنشگران 
اجتماعی و داوطلبانی هستند که محتواهای موجود را در مراکز خود اعم 
از پایگاه‌ها، میدان‌ها و محل‌های اجتماعات شبانه مردم توزیع می‌کنند. 
در سایه همین فعالیت‌ها تابه‌حال بالغ بر 700خانواده در این پویش ثبت‌نام 

کرده‌اند و بیش از 550خانواده وارد دوره‌های آموزشی آن شده‌اند.


